
 چگونه می توان از فرصت تحریم ها ‌
سود برد؟

تولید داخلی چاره تحریم خارجی

محسن حاج محمدی/ کارشناس ارشد 
مدیریت و ارتباطات و مدرس دانشگاه

اقتصاد‌سیاســی‌ایران‌در‌دو‌دهه‌گذشته‌و‌در‌
کنار‌همه‌درخشش‌ها‌و‌موفقیت‌های‌چشمگیر‌
در‌عرصه‌ملــی‌و‌بین‌المللی،‌گرفتــار‌یکی‌از‌
مخرب‌ترین‌و‌خطرناک‌تریــن‌دور‌های‌باطلِ‌
تشدیدکنندگی‌توسعه‌نیافتگی‌و‌ضدپیشرفت‌
خود‌شده‌است؛‌این‌دور‌باطل،‌به‌»رکود‌تورمی«‌
معروف‌اســت‌که‌در‌یک‌طرف‌»تورم‌همراه‌با‌
رکود«‌و‌در‌طرف‌دیگر‌آن‌»نوســانات‌مستمر‌
درآمدهای‌نفتی«‌قرار‌گرفته‌اند؛‌این‌دور‌باطلِ‌
»تورم‌رکودی«‌در‌شــرایطی‌بوده‌اســت‌که‌
استکبار‌جهانی‌و‌استعمار‌فرانو،‌پنجه‌درپنجه‌
مرکز‌مقاومت‌و‌بیداری‌اسلامی‌جهان‌انداخته‌
و‌مدام‌با‌انواع‌تهدیدهای‌فرهنگی،‌سیاســی،‌
اقتصادی‌و‌امنیتی‌در‌ســطوح‌ملی،‌منطقه‌ای‌
و‌بین‌المللی،‌نظام‌اسلامی‌را‌به‌چالش‌کشانده‌
است.تورم‌رکودی‌-‌به‌طور‌غیرمتعارفی‌-‌تابع‌
نحوه‌تعامل‌نظام‌سیاست‌گذاری‌اقتصاد‌کشور‌
با‌نوسانات‌درآمدهای‌نفتی‌است؛‌توضیح‌آنکه‌
در‌دوران‌شکوفایی‌قیمت‌نفت،‌دولت‌ها‌معمولاً‌
رویه‌انبساط‌مالی‌را‌در‌دستور‌کار‌قرار‌می‌دهند‌
و‌ایــن‌اضافه‌درآمدِ‌تزریق‌شــده،‌همچون‌یک‌
شــوک‌بزرگ،‌تقاضای‌ملی‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌
می‌دهد‌و‌با‌اتخاذ‌رویکرد‌انبساط‌مالی،‌از‌آنجا‌
که‌درکوتاه‌مدت‌تغییر‌متناســب‌در‌قســمت‌
عرضه‌اقتصاد‌امکان‌پذیر‌نیســت،‌کشــور‌در‌
شرایط‌تورمی‌قرار‌می‌گیرد‌و‌هنگامی‌که‌دولت‌
با‌تلاش‌های‌از‌سر‌استیصال‌و‌عمدتاً‌رویه‌های‌
کوته‌نگرانه،‌تلاش‌می‌کند‌بار‌فشارهای‌تورمی‌را‌
کاهش‌دهد،‌ناگزیر‌به‌سمت‌سیاست‌آزادسازی‌
واردات‌-‌گاه‌به‌طور‌افراطی‌-‌سوق‌پیدا‌می‌کند؛‌
که‌به‌دنبال‌آن‌هم‌خصلت‌اشتغال‌زدایی‌واردات،‌
منشــأ‌تحمیل‌و‌اضافه‌شــدن‌رکود‌به‌شرایط‌
تورمی‌اقتصاد‌ملی‌می‌شود.‌نکته‌دیگر‌این‌است‌
که‌در‌دوران‌کاهش‌درآمدهــای‌نفتی،‌دوباره‌
با‌ســازوکار‌دیگری‌این‌رکــود‌تورمی‌گریبان‌
اقتصاد‌ملی‌را‌می‌گیرد‌و‌یــک‌دور‌باطل‌مهم‌
توسعه‌نیافتگی‌پدید‌می‌آید؛‌این‌عارضه‌این‌گونه‌
قابل‌بررسی‌است‌که‌دولت‌در‌دوران‌رونق‌درآمد‌
نفتی‌از‌طریق‌اتخاذ‌رفتارها‌و‌رویه‌های‌افراطی‌
انبساط‌مالی،‌یک‌ســری‌تعهدات‌مالیِ‌عمدتاً‌
شــتاب‌زده‌را‌برعهده‌می‌گیرد،‌اما‌در‌دوره‌ای‌
که‌با‌افُــت‌درآمدهای‌نفتی‌روبه‌رو‌می‌شــود،‌
دیگر‌با‌همان‌سهولت‌و‌ســادگی‌که‌تعهدات‌
را‌بر‌عهده‌گرفته‌بود،‌نمی‌تواند‌از‌مســئولیت‌
آن‌ها‌شــانه‌خالی‌کند‌و‌نتیجه‌این‌می‌شود‌که‌
ساختار‌هزینه‌های‌دولت‌نســبتاً‌غیرمنعطف‌
می‌شــود؛‌بنابراین‌در‌دوران‌افول‌درآمدهای‌
نفتی‌که‌دولت‌با‌هزینه‌های‌بــا‌انعطاف‌اندک‌
روبه‌روســت،‌طبیعتاً‌راه‌حلی‌که‌برمی‌گزیند‌
عمدتاً‌راه‌حل‌های‌شــتاب‌زده‌و‌غیربلندمدت‌
است.‌بدیهی‌اســت‌در‌دوران‌افول‌درآمدهای‌
نفتی،‌دولت‌اگر‌بخواهد‌درآمدهای‌مالیاتی‌اش‌
را‌افزایش‌دهــد‌باید‌با‌رونق‌بخشــی‌به‌بخش‌
تولید‌ملی،‌ارتقای‌بهره‌وری‌و‌رشــد‌کارآمدی‌
دستگاه‌های‌اجرایی،‌اهتمام‌در‌مبارزه‌با‌فساد‌
و...‌جبران‌مافات‌کند؛‌اما‌از‌بــدِ‌حادثه،‌این‌ها‌
هیچ‌کدام‌در‌کوتاه‌مدت‌امکان‌پذیر‌نیســتند؛‌
پس‌باز‌دولت‌ناگزیر‌است‌راه‌حلی‌را‌برگزیند‌که‌
بخواهد‌اضطرارهای‌مالی‌دولت‌را‌جواب‌بدهد؛‌
در‌اینجاســت‌که‌راه‌حل‌های‌تورم‌زایی‌مانند‌
افزایش‌قیمت‌ارز،‌خلق‌پول‌و‌استقراض‌از‌بانک‌
مرکزی‌و‌دست‌درازی‌به‌منابع‌درآمدی‌وزارت‌
نفت‌و‌صندوق‌توســعه‌ملی‌و...‌را‌برمی‌گزیند‌
که‌نهایتــاً‌نتیجه‌ای‌جز‌ادامــه‌دورِ‌باطلِ‌تورم‌
رکودی‌نخواهد‌داشت.‌راه‌نجات‌اقتصاد‌ایران‌
در‌فوری‌ترین‌سطح،‌تمهید‌شرایطی‌است‌برای‌
اینکه‌از‌این‌خطر‌فزآینده‌دور‌باطل‌رکود‌تورمی،‌
خارج‌شــود‌و‌به‌ســمت‌»رونق‌تولید«‌شتاب‌
کند؛‌و‌مهم‌ترین‌عنصر‌برای‌امکان‌پذیر‌کردن‌
این‌مسئله،‌اجتناب‌از‌سیاست‌های‌ثبات‌زدا‌و‌
شوک‌درمانی‌قیمتی‌در‌سطح‌کلان‌اقتصادی‌
و‌هم‌زمان‌با‌آن‌حل‌وفصــل‌موانع‌رونق‌تولید‌و‌
مشکلات‌مولدان‌اقتصادی‌است.‌متأسفانه‌در‌
اقتصادهای‌رانتی‌و‌نفتی،‌بیشــترین‌جاذبه‌ها‌
برای‌دولت‌های‌کوته‌نگر،‌دست‌کاری‌قیمت‌های‌
کلیدی‌)نظیر‌قیمت‌ارز،‌انرژی‌و‌خدمات‌دولتی‌
و...(‌است‌و‌این،‌آن‌روندی‌است‌که‌نتیجه‌اش‌در‌
قالب‌تداوم‌رکود‌تورمی‌ظاهر‌می‌شود.‌تداوم‌این‌
وضع،‌همان‌است‌که‌در‌اصطلاح‌دانش‌اقتصاد،‌
مجموع‌نرخ‌تورم‌و‌بیکاری‌-‌یا‌همان‌شاخص‌
فلاکت-‌تداومی‌به‌نفع‌جریان‌های‌رانتخوار‌و‌
ضدتوسعه‌و‌بر‌ضد‌طبقه‌مستضعف‌و‌متوسط‌

جامعه‌خواهد‌داشت.
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سرمقاله

یک مغازه تلویزیون فروشی در »کازان« روسیه در حال نمایش برنامه 
گفت وگوی تلفنی زنده سالانه رئیس فدراسیون روسیه با مردم روسیه. 

پهپاد اخیر آمریکایی ها با آتش ســامانه پدافند موشکی»سوم خرداد« نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد هدف قرار گرفته و ساقط شده است. 

مصطفی داننده / عصرایران: مجلس‌دهم‌کم‌کم‌به‌آخر‌خط‌نزدیک‌شــده‌است‌و‌اسفندماه‌انتخابات‌
پارلمان‌یازدهم‌برگزار‌می‌شود.‌برخلاف‌کارزار‌ریاست‌جمهوری،‌سیاسیون‌شناخته‌شده‌ایران‌علاقه‌ای‌به‌
حضور‌در‌انتخابات‌قوه‌مقننه‌ندارند‌و‌به‌عبارتی‌نمایندگی‌مجلس‌را‌برای‌خود‌کسرشأن‌می‌دانند.‌معدود‌
استخوان‌خُرد‌کرده‌های‌سپهر‌سیاست‌ایران‌هم‌که‌تصمیم‌به‌حضور‌می‌گیرند‌برای‌تکیه‌زدن‌به‌کرسی‌
ریاست‌پارلمان‌است.‌مجلس‌در‌ایران‌تقریباً‌جایگاه‌خودش‌را‌از‌دست‌داده‌است.‌فراموش‌نکنیم‌»دکتر‌
مصدق«‌تمام‌برنامه‌هایش‌برای‌ملی‌کردن‌صنعت‌نفت‌را‌با‌کمک‌مجلس‌پیش‌برد.‌در‌همین‌دوران‌انقلاب،‌
مجلس‌نخستین‌رئیس‌جمهور‌تاریخ‌ایران‌یعنی‌ابوالحسن‌بنی‌صدر‌را‌از‌سمت‌خود‌عزل‌کرد.‌امام‌مسئله‌
گروگان‌های‌سفارت‌آمریکا‌در‌تهران‌را‌به‌مجلس‌سپرد.‌هاشمی‌رفسنجانی،‌رئیس‌مجلس،‌فرمانده‌جنگ‌
بود.این‌ها‌نمونه‌های‌بسیار‌کوچکی‌از‌نقش‌مهم‌پارلمان‌در‌تاریخ‌ایران‌است.‌مجلسی‌که‌سال‌هاست‌سیر‌
نزولی‌خود‌را‌آغاز‌کرده‌و‌امروز‌تقریباً‌نقشی‌در‌تصمیمات‌مهم‌کشور‌ندارد.‌نمونه‌اش‌مسئله‌»FATF«‌که‌
معطل‌نظر‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌است.‌این‌درحالی‌است‌که‌دولت‌و‌مجلس‌نظر‌مثبت‌خود‌را‌در‌مورد‌
آن‌اعلام‌کرده‌اند‌و‌اگر‌مجلس‌قدرت‌گذشته‌را‌داشت،‌قطعاً‌لایحه‌پولشویی،‌تا‌به‌امروز‌به‌سرانجام‌رسیده‌
بود.‌شاید‌این‌عدم‌قدرت‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌»قلندران‌سیاسی«‌حاضر‌نیستند‌ردای‌نمایندگی‌را‌به‌تن‌
کنند‌و‌بی‌تجربه‌های‌سیاسی‌وارد‌صحنه‌می‌شوند‌و‌به‌خاطر‌عدم‌درک‌قدرت‌مجلس،‌تنها‌نظاره‌گر‌اتفاقات‌
سیاسی‌کشور‌هستند.‌اگر‌تاریخ‌انقلاب‌اسلامی‌را‌مرور‌کنیم‌می‌توانیم‌مشاهده‌کنیم‌که‌مجالس‌مختلف‌
ایران‌پذیرای‌چهره‌های‌شناخته‌شده‌و‌با‌سابقه‌انقلاب‌بودند.‌هاشمی‌رفسنجانی‌ریاست‌مجلس‌اول‌را‌در‌
حالی‌به‌دست‌گرفت‌که‌چهره‌هایی‌مانند:‌»آیت‌اله‌سیدعلی‌خامنه‌ای،‌مهدی‌بازرگان،‌محمد‌یزدی،‌‌مهدی‌
کروبی،‌موحدی‌کرمانی،‌ناطق‌نوری،‌مصطفی‌چمران‌و‌سید‌محمد‌خاتمی‌و‌...«‌بر‌کرسی‌های‌آن‌نشسته‌
بودند.‌حضور‌پنج‌رئیس‌جمهور‌از‌هفت‌رئیس‌جمهور‌ایران‌در‌مجالس‌اول‌تا‌پنجم‌به‌خوبی‌حکایت‌از‌قدرت‌
پارلمان‌در‌آن‌سال‌ها‌دارد.‌نخستین‌رئیس‌جمهوری‌)ابوالحسن‌بنی‌صدر(‌نیز‌چون‌قبل‌از‌تشکیل‌نخستین‌
مجلس‌انتخاب‌شد‌طبعاً‌نمی‌توانست‌پیشینه‌نمایندگی‌داشته‌باشد،‌اما‌سابقه‌نمایندگی‌مجلس‌بررسی‌
نهایی‌قانون‌اساسی‌و‌عضویت‌در‌شورای‌انقلاب‌را‌داشت‌که‌نقش‌قوه‌مقننه‌را‌در‌سال‌‌58ایفا‌می‌کرد.‌بعد‌
از‌مجلس‌ششم،‌نمایندگی‌به‌دست‌کسانی‌افتاد‌که‌از‌مدیریت‌فرهنگی‌یک‌استان‌یا‌مناصبی‌در‌پاره‌ای‌
نهادها‌به‌مجلس‌راه‌پیدا‌کردند‌و‌پارلمان‌به‌دست‌کسانی‌افتاد‌که‌بعضاً‌نگاه‌هیجانی‌به‌مسائل‌کشور‌داشتند.‌
نحوه‌برخورد‌با‌مسائل‌کشور‌در‌سال‌های‌اخیر‌در‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌به‌خوبی‌بیانگر‌همین‌معناست.‌
مجلس‌ایران‌احتیاج‌به‌افرادی‌دارد‌که‌توان‌اجتهاد‌سیاســی‌داشته‌باشند‌نه‌اینکه‌تنها‌تماشاگر‌اتفاقات‌
سیاسی‌ایران‌باشند.‌این‌روزها‌با‌توجه‌شرایط‌حساس،‌ایران‌در‌تمام‌پست‌ها‌احتیاج‌به‌مردان‌بزرگ‌دارد.

مسعود طائفی فیجانی / عصر ایران: برای‌ما‌ایرانی‌ها،‌ســریال‌چرنوبیل‌از‌جهات‌مختلف‌ارزش‌نگاه‌
کردن‌دارد.‌این‌سریال‌هنرمندانه‌ابعاد‌مختلف‌شکل‌گیری‌یک‌فاجعه‌را‌به‌تصویر‌کشیده‌است.‌عطش‌و‌
اشتهای‌چند‌مدیر‌حکومتی‌نیروگاه‌چرنوبیل‌به‌رشد،‌ارتقا‌و‌ترفیع‌مقام‌سبب‌می‌شود‌که‌آن‌ها‌در‌گزارشی‌
دروغ‌وضعیت‌نیروگاه‌را‌مطلوب‌مخابره‌و‌سلسله‌آزمایشاتی‌را‌برای‌اثبات‌ادعای‌خود‌برنامه‌ریزی‌کنند.‌
به‌رغم‌ناموفق‌بودن‌نتیجه‌آزمایشات‌و‌برخلاف‌نظر‌کارشناسان‌اقدام‌به‌تکرار‌آن‌ها‌می‌کنند‌و‌نهایتاً‌فاجعه‌
رخ‌می‌دهد.‌بعد‌از‌بروز‌فاجعه‌نیز‌سعی‌می‌کنند‌ابعاد‌آن‌را‌جزئی‌و‌محدود‌گزارش‌کنند‌تا‌خیال‌مسئولان‌
و‌مدیران‌ارشد‌آسوده‌باشد.‌اینان‌فاجعه‌ای‌را‌که‌پس‌از‌سی‌سال‌همچنان‌از‌ساکنان‌اروپا‌و‌شوروی‌سابق‌
قربانی‌می‌گیرد‌به‌خرابی‌سقف‌یکی‌از‌سالن‌های‌نیروگاه‌تقلیل‌دادند.‌ولی‌حماقت‌و‌تعصب‌ذاتی‌مدیران‌
به‌همین‌جا‌ختم‌نمی‌شود،‌ایشــان‌به‌جای‌تخلیه‌مردم‌از‌محدوده‌پرخطر،‌آنجا‌را‌قرنطینه‌کرده‌و‌مانع‌
خروج‌مردم‌شدند‌تا‌اخبار‌ناشی‌از‌این‌اتفاق‌به‌بیرون‌درز‌نکند‌و‌این‌خود‌بر‌حجم‌قربانیان‌و‌گسترش‌ابعاد‌
فاجعه‌می‌افزاید.‌سرانجام‌با‌ورود‌مستقیم‌یکی‌از‌مسئولان‌ارشد‌و‌البته‌سالم‌حاکمیتی‌و‌کمک‌چندتن‌از‌
دانشمندان‌شرافتمند‌به‌وی،‌عمق‌فاجعه‌مشخص‌و‌تلاش‌برای‌رفع‌و‌رجوع‌صحیح‌آن‌آغاز‌‌می‌شود‌و‌نهایتاً‌
دانش‌و‌رشادت‌توأمان‌این‌نخبگان‌کاربلد‌و‌شریف‌پرده‌از‌واقعیت‌برداشته‌و‌فداکاری‌چندتن‌از‌آن‌ها‌مانع‌
تکرار‌فاجعه‌می‌شود.‌یکی‌از‌زیباترین‌سکانس‌های‌سریال‌لحظه‌ای‌است‌که‌مدیر‌نیروگاه‌به‌محض‌دیدن‌
نماینده‌دولت‌شوروی‌فهرستی‌را‌که‌از‌مقصران‌اصلی‌حادثه‌تهیه‌دیده،‌برای‌تبرئه‌خود‌ارائه‌می‌کند.‌هرچند‌
نهایتاً‌وی‌و‌شرکایش‌مجازات‌می‌شوند‌ولیکن‌چندین‌هزار‌کشته،‌میلیون‌ها‌نفر‌آسیب‌دیده‌و‌میلیاردها‌
دلار‌خسارت‌ناشی‌از‌جاه‌طلبی‌و‌فریبکاری‌چندین‌مدیر‌ریاکار،‌دروغگو،‌ناکارآمد‌و‌منافق‌برجای‌می‌ماند.‌
زنجیره‌ای‌از‌مسائل‌این‌چنینی‌را‌که‌ما‌نیز‌در‌کشور‌با‌آن‌ها‌مواجه‌هستیم‌در‌این‌سریال‌به‌تصویر‌کشیده‌
شده‌است.‌انتصاب‌برخی‌مسئولان‌نالایق،‌ریاکار،‌منافق‌و‌ناکارآمد‌و‌متظاهر‌که‌البته‌به‌همت‌چاپلوسان‌
و‌ندیمان‌بادمجانی‌پیرامون‌خود‌توهم‌دانایی‌و‌خردمندی‌هم‌دارند،‌شــکل‌گیری‌گام‌به‌گام‌زمینه‌های‌
فاجعه،‌هشدارهای‌کارشناســان‌در‌خصوص‌احتمال‌بروز‌حادثه،‌برخورد‌مستبدانه‌مدیران‌سرسپرده‌و‌
متملق‌با‌کارشناســان‌و‌تهدیدشان‌به‌تنبیه‌و‌اخراج،‌وقوع‌فاجعه‌و‌گســترش‌لحظه‌به‌لحظه‌آن،‌تلاش‌
مدیران‌برای‌لاپوشی‌و‌پنهان‌کاری‌و‌ارائه‌گزارشات‌دروغ‌و‌خلاف‌در‌خصوص‌ماهیت‌و‌ابعاد‌حادثه،‌متهم‌
ساختن‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌به‌سیاه‌نمایی‌و‌سرانجام‌خسارت‌های‌وحشتناک‌انسانی‌و‌مالی‌ناشی‌از‌
این‌زنجیره‌معیوب‌و...‌به‌همراه‌دارد.‌گورباچف‌در‌خاطرات‌خویش‌انفجار‌اتمی‌چرنوبیل‌را‌یکی‌از‌دلایل‌
فروپاشی‌شوروی‌سابق‌برشمرده‌است.‌بهتر‌است‌مدیران‌چرنوبیلی‌نظام‌را‌هرچه‌سریع‌تر‌برکنار‌و‌مجازات‌

کنیم‌تا‌بیش‌از‌این‌به‌نظامی‌که‌خون‌بهای‌صدها‌هزار‌شهید‌و‌میلیون‌ها‌آزادی‌خواه‌است،‌صدمه‌نزنند.

مجلس، مجتهد سیاسی می خواهد نه تماشاگر

خزان در بهارستان
یک پیشنهاد اجرایی در مسیر بهبود وضع مملکت؛

مدیران چرنوبیل نظام را برکنار کنید

خانه ملت
پیشنهاد

دستگیری 
معلمان معترض 
شیلیایی که برای 
اعتراض به تغییر 
نظام آموزشی این 
کشور در شهر 
 »سانتیاگو«
- پایتخت- دست 
به تظاهرات 
زده اند.

ادامه از صفحه یک ...
برای‌چنین‌تصمیمی‌وجود‌داشــته‌است.‌از‌
طرف‌دیگر‌به‌نظر‌می‌رســد‌کــه‌آن‌ها‌هنوز‌
مطمئن‌نیســتند‌که‌آیا‌این‌پهپاد‌در‌حریم‌
ســرزمینی‌ایران‌مورد‌اصابت‌قــرار‌گرفته‌یا‌
اینکه‌در‌آب‌های‌بین‌المللی‌بوده‌است،‌به‌نظر‌
می‌رسد‌آمریکایی‌ها‌به‌رغم‌اینکه‌ادعا‌می‌کنند‌
این‌پهپاد‌در‌آب‌های‌بین‌المللی‌بوده‌ولی‌در‌
این‌گفته‌تردید‌دارند‌و‌مطمئن‌نیســتند‌که‌
محدوده‌پرواز‌این‌پهپاد‌دقیقاً‌کجا‌بوده‌است،‌
بنابراین‌شاید‌آن‌ها‌به‌دنبال‌این‌هستند‌که‌در‌
این‌زمینه‌مطمئن‌شوند‌و‌اسناد‌خود‌را‌در‌این‌
زمینه‌به‌نهادهای‌بین‌المللی‌از‌جمله‌شورای‌
امنیت‌سازمان‌ملل‌بدهند‌و‌بعد‌از‌آن‌احتمالاً‌

دست‌به‌اقدامی‌بزنند.
‌شــاید‌هم‌بتوان‌گفت‌یکــی‌از‌دلایل‌اصلی‌
که»ترامپ«‌براساس‌گفته‌اش‌در‌تصمیم‌خود‌
جهت‌حمله‌به‌ایران‌تجدیدنظر‌کرده‌نامشخص‌
بودن‌واکنش‌ایران‌نسبت‌به‌این‌موضوع‌بوده‌
است،‌در‌واقع‌آمریکایی‌ها‌مطمئن‌نبودند‌که‌
تهران‌در‌پاسخ‌به‌این‌حمله‌و‌احتمالاً‌کشته‌
شدن‌تعدادی‌از‌نیروهای‌ایرانی‌چه‌واکنشی‌
نشان‌می‌دهد،‌آن‌ها‌این‌احتمال‌را‌می‌دادند‌
که‌ایران‌واکنش‌تلافی‌جویانه‌ای‌داشته‌باشد‌
و‌درگیــری‌نظامی‌هرچند‌محــدود‌بین‌دو‌
کشور‌ایجاد‌شــود،‌بنابراین‌می‌توان‌گفت‌که‌
یکی‌از‌دلایل‌آمریکایی‌هــا‌در‌تجدیدنظر‌در‌
تصمیمشان‌جهت‌حمله‌به‌ایران‌عدم‌اطمینان‌
از‌نوع‌واکنش‌ایران‌به‌این‌موضوع‌بوده‌است.‌
قطعاً‌اصلی‌ترین‌دلیل‌‌بحث‌تلفات‌بوده،‌اما‌نه‌
تلفات‌ایرانی‌بلکه‌تلفات‌احتمالی‌آمریکایی‌و‌

اسرائیلی.
بدیهی‌اســت‌که‌مشــاوران‌نظامــی‌رئیس‌
جمهوری‌ایالات‌متحده‌به‌وی‌گزارش‌داده‌اند‌
که‌شاید‌آمریکا‌توان‌انجام‌یک‌عملیات‌نظامی‌
علیه‌ایران‌را‌داشته‌باشد،‌اما‌توان‌تحمل‌عواقب‌
آن‌را‌نخواهد‌داشــت.‌آن‌ها‌گوشزد‌کرده‌اند‌
که‌احتمال‌بســیار‌وجود‌دارد‌همان‌هایی‌که‌
ابایی‌از‌سرنگونی‌پهپاد‌آمریکایی‌یا‌بازداشت‌
نظامیان‌آن‌را‌ندارند‌در‌واکنش‌به‌انجام‌چنین‌
عملیاتی‌نیروهای‌آمریکایــی‌در‌منطقه‌را‌به‌
صورت‌مستقیم‌هدف‌قرار‌دهند‌و‌جان‌هزاران‌
نیروی‌آمریکایی‌مستقر‌در‌کشورهای‌منطقه‌‌
و‌جان‌هم‌پیمانان‌آن‌ها‌به‌ویژه‌اســرائیل‌به‌
خطر‌بیفتد.‌آن‌ها‌احتمالاً‌گفته‌اند‌که‌چنین‌
حمله‌ای‌حتی‌اگر‌منجر‌به‌واکنش‌مستقیم‌
ایران‌نشود،‌قطعاً‌منجر‌به‌واکنش‌غیر‌مستقیم‌
ایران‌از‌طریق‌هم‌پیمانانش‌در‌منطقه‌خواهد‌
شد.‌نکته‌مهم‌این‌است،‌تهدیدی‌که‌متوجه‌
اسرائیل‌است‌از‌طرف‌موشک‌های‌بالستیک‌
ایرانی‌نیست‌بلکه‌از‌طرف‌موشک‌هایی‌است‌
که‌در‌اختیار‌حــزب‌الله‌و‌جبهه‌مقاومت‌قرار‌
دارد.‌چون‌موشــک‌های‌بالستیک‌حدود‌نیم‌
ساعت‌وقت‌نیاز‌دارد‌که‌از‌ایران‌به‌هدف‌خود‌
برسد،‌اما‌موشک‌هایی‌که‌در‌اختیار‌حزب‌الله‌
و‌نیروهای‌مقاومت‌اســت‌ظرف‌ده‌یا‌بیست‌
ثانیه‌می‌توانند‌به‌هدف‌برسند.‌قطعاً‌مشاوران‌
ترامپ‌گوشزد‌کرده‌اند‌که‌هم‌پیمانان‌ایرانی‌که‌
از‌افغانستان‌تا‌دریای‌مدیترانه‌منتشر‌شده‌اند،‌
می‌توانند‌با‌خمپاره‌و‌نه‌با‌موشــک‌نیروهای‌
آمریکایی‌را‌هدف‌قرار‌دهنــد.‌با‌توجه‌به‌این‌
ماجراها‌می‌توان‌گفت‌دلیل‌اصلی‌خودداری‌
آمریکا‌از‌انجام‌عملیات،‌جان‌‌150نفر‌ایرانی‌
نبوده‌بلکه‌توانمندی‌ایران‌در‌واکنش‌به‌این‌
عملیات‌درکل‌منطقه‌بوده‌وهمین‌ماجراست‌

که‌امنیت‌ایران‌را‌تأمین‌می‌کند.‌
همچنیــن‌بایــد‌گفــت‌ترامپ‌بــه‌تازگی‌
فعالیت‌های‌تبلیغاتی‌خــود‌را‌برای‌انتخابات‌
ریاســت‌جمهوری‌۲0۲0به‌صورت‌رسمی‌
آغاز‌کرده‌و‌در‌چنین‌برهه‌ای‌علاقه‌مند‌نیست‌
وارد‌جنگ‌شود.‌جنگی‌که‌تبعات‌آن‌مشخص‌
نیست‌و‌ممکن‌است‌باعث‌کشته‌شدن‌سربازان‌
آمریکایی‌شود‌و‌این‌قطعاً‌موضوعی‌است‌که‌بر‌
روند‌تبلیغات‌ترامپ‌تأثیر‌منفی‌می‌گذارد.‌در‌
نهایت‌باید‌گفت‌برخی‌از‌تحلیل‌گران‌می‌گویند‌
افزایش‌تنــش‌و‌وقوع‌درگیــری‌نظامی‌بین‌
دو‌کشــور‌امری‌اجتناب‌ناپذیر‌است‌و‌برخی‌
دیگر‌نیز‌معتقدند‌که‌دو‌طرف‌ایران‌و‌آمریکا‌
به‌خاطر‌ترس‌از‌عواقب‌جنگ‌در‌اوج‌تنش‌ها‌
در‌نهایت‌راهی‌را‌برای‌مذاکره‌پیدا‌می‌کنند‌
و‌این‌زمانــی‌رخ‌می‌دهد‌که‌ایران‌احســاس‌
کند،‌توازنی‌وجــودی‌دارد‌و‌درموضع‌ضعف‌

قرار‌ندارد.‌‌
در‌مجمــوع‌رونــد‌اتفاقات‌و‌مســائل‌بیانگر‌
ایــن‌موضوع‌اســت‌کــه‌در‌آینــده‌نزدیک‌
‌شــاهد‌کاهش‌تنش‌بین‌دو‌کشور‌نخواهیم‌

بود.

درآمد‌‌1000دلاری‌از‌ورود‌هر‌عراقی‌به‌ایران!نه‌چریکم‌و‌نه‌پیر؛‌جوانم‌و‌اصلاح‌طلباسم‌فروشگاه‌های‌»افق‌کوروش«‌در‌قم‌»افق«‌است
معاون فرهنگی دادگستری قم / عبدالمجید یزدی:‌مراجع‌تقلید‌اجازه‌برگزاری‌کنسرت‌
در‌این‌شهر‌مذهبی‌را‌نمی‌دهند‌یا‌در‌تمام‌کشور‌»افق‌کوروش«‌اسم‌فروشگاه‌های‌خاصی‌
است،‌ولی‌در‌قم‌اسم‌این‌فروشگاه‌ها‌»افق«‌اســت.‌اداره‌کل‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌قم‌به‌
دلیل‌حضور‌مراجع‌تقلید،‌حوزه‌علمیه‌و‌به‌ویژه‌بارگاه‌حضرت‌معصومه‌)س(‌حساسیت‌ها‌و‌
ملاحظاتی‌در‌صدور‌مجوز‌اعمال‌می‌کند‌و‌بر‌این‌اساس،‌آیین‌هایی‌که‌در‌استان‌های‌دیگر‌
برپا‌می‌شود،‌در‌این‌شهر‌قابل‌برگزاری‌نیست.‌هر‌دستگاهی‌که‌قصد‌برگزاری‌جشنی‌دارد،‌
باید‌مجوز‌اداره‌کل‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌را‌اخذ‌کند‌که‌در‌این‌صورت‌بلامانع‌خواهد‌بود.

فعال اصلاح طلب / بهزاد نبوی: تنها‌راه،‌حفظ‌وحدت‌ملی‌و‌حمایت‌همه‌جانبه‌ازهر‌دولتی‌
است‌که‌بر‌کشورحاکم‌است.‌معتقدم‌آدم‌های‌خوب‌هم‌می‌توانند‌با‌هم‌اختلاف‌فکری‌داشته‌
باشند.‌در‌همین‌دیدار‌اخیر‌که‌با‌آقای‌روحانی‌برگزار‌شد،‌با‌آقای‌احمد‌توکلی‌بودیم‌و‌عکسی‌
هم‌منتشر‌شد‌که‌هر‌دو‌عصا‌به‌دست‌و‌در‌کنار‌و‌دست‌دردست‌هم‌هستیم‌و‌در‌مورد‌آن‌عکس‌
حرف‌های‌زیادی‌زده‌شد؛‌چراکه‌خیلی‌ها‌نمی‌توانند‌بپذیرند‌که‌اختلاف‌فکری‌مان‌به‌جای‌
خود‌ولی‌یکدیگر‌را‌به‌عنوان‌دو‌فرد‌موجه‌قبول‌داشته‌باشیم.‌درضمن‌درباره‌عبارت‌چریک‌

پیربگویم‌نه‌چریکی‌اش‌درست‌است‌و‌نه‌پیری‌اش.‌هم‌جوانم‌و‌هم‌اصلاح‌طلب؛‌نه‌چریک.

سفیر ایران در عراق / ایرج مسجدی: به‌طورمتوسط‌هرجهانگرد‌عراقی‌که‌به‌ایران‌سفر‌
می‌کند‌حداقل‌‌1000دلار‌هزینه‌می‌کند‌و‌این‌از‌نظر‌اقتصادی‌درآمد‌خوبی‌برای‌ایران‌در‌
دوره‌تحریم‌ها‌علیه‌کشورمان‌است.‌درســه‌ماه‌اول‌سال‌‌1۳۹8سفر‌اتباع‌عراق‌به‌ایران‌به‌
طورچشمگیری‌افزایش‌یافته‌و‌پیش‌بینی‌می‌شود‌با‌توجه‌به‌آغاز‌فصل‌تابستان‌بر‌تعداد‌این‌
سفرها‌افزوده‌شود،‌گفت:‌این‌افزایش‌چشمگیر‌جهانگرد‌فرصتی‌است‌که‌باید‌به‌خوبی‌از‌آن‌
استفاده‌کرد.‌لازم‌به‌تاکید‌می‌دانم‌سفر‌به‌عراق‌بدون‌اخذ‌روادید‌ممکن‌نیست‌و‌اگرکسی‌

بدون‌ویزا‌وارد‌عراق‌شود‌این‌اقدام‌ورود‌غیرقانونی‌به‌حساب‌می‌آید.

‌Rahil.Rahmani@gmail.com
راحیل رحمانی/ گروه سیاست

»بیانیه‌های‌ما‌هیچ‌خاصیت‌اجرایی‌ندارد؛‌
به‌طور‌مثال‌در‌رژه‌‌۳1شهریور‌خوزستان‌
که‌مردم‌توسط‌ضد‌انقلاب،‌تکفیری‌ها‌و‌
تروریست‌ها‌به‌خاک‌و‌خون‌کشیده‌شدند؛‌
دســتگاه‌های‌مختلف‌نیز‌بیانیه‌دادند‌و‌
محکوم‌کردند.‌آیا‌ایــن‌بعُد‌اجرایی‌‌ثمره‌
و‌خاصیت‌داشت؟‌خیر،‌فقط‌محکومیت‌
اســت.‌بیانیه‌هایی‌که‌ما‌در‌مجلس‌دادیم‌
اظهارنظر‌و‌اعلام‌موضع‌است‌و‌خاصیت‌و‌
نتیجه‌اجرایی‌ندارد‌ولی‌قطعنامه‌هایی‌که‌
آمریکایی‌ها‌صادر‌کردند‌در‌مسیر‌اجرا‌قرار‌
گرفته‌و‌برای‌دستگاه‌های‌ذیربط‌تکلیف‌

ایجاد‌کرده‌است.«
این‌ها‌را‌»حجت‌الاســلام‌مجتبی‌ذوالنور‌
نماینده‌مردم‌قم‌و‌عضو‌کمیسیون‌امنیت‌
ملی‌و‌سیاست‌خارجی‌مجلس«‌اخیراً‌گفته‌
بود.‌با‌این‌حال‌نمایندگان‌مجلس‌همچنان‌
خود‌را‌مکلف‌به‌»وظیفه«‌می‌دانند‌و‌مکلف‌
به‌»نتیجه«‌نمی‌دانند‌و‌برهمین‌اســاس‌
هرگاه‌احساس‌کنند‌باید‌بیانیه‌بدهند،‌این‌
کار‌را‌می‌کنند.‌چه‌در‌محکوم‌کردن‌آمریکا‌
و‌اقدامات‌مبتنی‌بر‌سیاست‌دشمنی‌اش‌
باشد‌و‌چه‌تقدیر‌و‌تشکر‌و‌تجلیل‌از‌اقدام‌
نیروهای‌مسلح‌کشــورمان‌یا‌هر‌موضوع‌
دیگری.‌روز‌گذشــته‌نیــز‌‌۲50نماینده‌
بهارستان‌نشــین‌در‌بیانیه‌ای،‌سرنگونی‌
پهپاد‌آمریکایی‌به‌دســت‌پدافند‌هوایی‌
سپاه‌پاسداران‌کشــورمان‌را‌مورد‌تقدیر‌
قرار‌دادند.‌نمایندگان‌در‌این‌بیانیه‌تاکید‌
کردند‌که:‌»سرنگونی‌این‌پهپاد‌معادلات‌
روانی‌دشمنان‌را‌بر‌هم‌ریخت‌و‌دیگر‌هیچ‌
پرنده‌متجاوزی‌توان‌ورود‌به‌آسمان‌ایران‌را‌
نخواهد‌داشت.«‌سابقه‌بیانیه‌های‌مجلسی‌
زیاد‌است.‌فروردین‌ماه‌امسال‌بود‌که‌‌۲55
نماینده‌مجلس‌در‌بیانیه‌ای‌حمایت‌همه‌
جانبه‌خود‌از‌نیروهای‌مســلح‌جمهوری‌

اسلامی‌ایران‌به‌خصوص‌سپاه‌پاسداران‌
انقلاب‌اسلامی‌را‌اعلام‌کردند.‌این‌بیانیه‌
در‌واکنش‌به‌اقدام‌بی‌سابقه‌آمریکا‌در‌اعلام‌
سپاه‌پاسداران‌به‌عنوان‌گروه‌تروریستی‌
صورت‌می‌گرفت.‌نمایندگان‌فراتر‌از‌صدور‌
بیانیه،‌با‌لباس‌های‌سبز‌سپاهی‌در‌صحن‌
علنی‌مجلس‌حاضر‌شده‌و‌شعار‌مرگ‌بر‌

آمریکا‌نیز‌سردادند.
شعاری‌که‌دیروز‌نیز‌از‌بهارستان‌به‌گوش‌
رسید‌و‌البته‌این‌بار‌بیشتر‌مورد‌توجه‌قرار‌
گرفت‌چون‌ترامپ،‌رئیس‌جمهور‌ایالات‌
متحده‌اخیراً‌تاکید‌کرده‌»ایرانی‌ها‌دیگر‌

شعار‌مرگ‌بر‌آمریکا‌سر‌نمی‌دهند!«
اکثر‌بیانیه‌هایــی‌که‌در‌مجلــس‌صادر‌
و‌قرائت‌می‌شود،‌»مناســبتی«‌هستند.‌

این‌مناسبت‌می‌تواند‌در‌تقویم‌ثبت‌شده‌
باشــد‌و‌می‌تواند‌به‌بهانه‌یک‌اقدام‌یا‌یک‌
اتفاق‌باشد.‌»محکومیت‌آمریکا«‌و‌»تقدیر‌
از‌نیروهای‌مســلح«‌جایــگاه‌ویژه‌ای‌در‌

بیانیه‌های‌بهارستانی‌دارد.
به‌عنوان‌مثــال‌نماینــدگان‌مجلس‌به‌
مناســبت‌‌۳1مرداد‌روز‌صنایــع‌دفاعی‌
کشور،‌بیانیه‌ای‌در‌حمایت‌از‌پیشرفت‌های‌
صنایع‌دفاعی‌این‌کشــور‌قرائت‌کرده‌و‌از‌
تلاش‌های‌کارآمد‌وزارت‌دفاع‌برای‌صیانت‌
و‌بالندگی‌صنایع‌دفاعی‌و‌نقش‌آفرینی‌در‌
اقتدار‌علمی‌و‌دفاعی‌و‌سهم‌مؤثر‌در‌تکوین‌

اقتصاد‌مقاومتی‌قدردانی‌کردند.
یا‌اردیبهشت‌ماه‌امسال‌همزمان‌با‌روز‌‌۲۹
فروردین‌سالروز‌ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌

ایران‌در‌بیانیه‌ای‌از‌این‌ســازمان‌نظامی‌
تقدیر‌کردند.

بعضاً‌عرف‌بر‌این‌اســت‌که‌همزمان‌با‌روز‌
جهانی‌قدس،‌‌۲۲بهمن‌و‌مناسبت‌هایی‌
از‌این‌دست‌نیز‌شــاهد‌قرائت‌بیانیه‌های‌
بهارستانی‌هستیم.‌حوادث‌سیاسی‌داخل‌
کشــور‌نیز‌با‌واکنش‌نماینــدگان‌روبه‌رو‌
می‌شود.‌واکنشی‌که‌آن‌را‌در‌قالب‌همین‌
بیانیه‌ها‌ابراز‌می‌کننــد.‌مثلًا‌محکومیت‌
اقدام‌تروریســتی‌در‌رژه‌نیروهای‌مسلح‌
در‌اهواز‌یــا‌در‌بعد‌جهانــی؛‌محکومیت‌
حمله‌اسرائیلی‌ها‌به‌فلسطینی‌ها‌یا‌کشتار‌
یمنی‌ها‌و‌نیجریه‌ای‌ها‌و‌میانماری‌ها‌و...‌که‌
همگی‌منجر‌به‌صدور‌بیانیه‌های‌همراه‌با‌
محکوم‌کردن‌از‌ســوی‌نمایندگان‌شده‌

اســت.‌یک‌بار‌هم‌نمایندگان‌در‌حمایت‌
و‌دفــاع‌از‌رئیس‌خود‌»علــی‌لاریجانی«‌
بیانیه‌صادر‌کردند!‌ایــن‌اتفاق‌همزمان‌با‌
ایام‌پیروزی‌چهل‌سالگی‌انقلاب‌و‌در‌سال‌
گذشــته‌رخ‌داد؛‌وقتی‌که‌سخنرانی‌علی‌
لاریجانی‌در‌مراسم‌روز‌‌۲۲بهمن‌کرج‌با‌
فشارهای‌برخی‌افراد‌و‌نهادها‌لغو‌شد.‌در‌
قســمتی‌از‌این‌بیانیه‌آمده‌بود:‌»جا‌دارد‌
ابراز‌تأسف‌خویش‌را‌در‌این‌مقطع‌حساس‌
از‌هر‌حرکتی‌که‌وحدت‌بین‌آحاد‌مردم‌را‌
خدشــه‌دار‌می‌کند‌و‌گسست‌بین‌ملت‌و‌
حاکمیت‌را‌متجلی‌می‌سازد،‌ابراز‌کرده‌و‌آن‌
را‌محکوم‌نماییم‌و‌اعتراض‌خویش‌را‌نسبت‌
به‌حرکت‌وحدت‌شکنانه‌امام‌جمعه‌محترم‌
کرج‌مبنی‌بر‌لغو‌سخنرانی‌ریاست‌مجلس‌
شــورای‌اســلامی،‌علی‌لاریجانی‌که‌با‌
دعوت‌شورای‌هماهنگی‌تبلیغات‌اسلامی‌
سخنران‌مراسم‌روز‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی‌
در‌کرج‌بودند‌اعلام‌نماییم.«‌شــاید‌کمی‌
عجیب‌باشد‌ولی‌نمایندگان‌مجلس‌حتی‌
برای‌اعتراض‌و‌محکوم‌کــردن‌برگزاری‌
کنسرت‌در‌شهر‌قم‌هم‌بیانیه‌داده‌اند!‌البته‌
این‌بیانیه‌سه‌نفره‌و‌شامل‌سه‌نماینده‌شهر‌
قم‌بود‌که‌برگزاری‌کنسرت‌در‌سالن‌اداره‌
کل‌ارشاد‌اسلامی‌اســتان‌قم‌را‌همراه‌با‌
رفتارهای‌غیراخلاقی‌و‌غیردینی‌دانسته‌
و‌آن‌را‌محکوم‌کــرده‌و‌خواهان‌برخورد‌با‌

متخلفان‌شده‌بودند.‌
دست‌به‌بیانیه‌صادرکردن‌نمایندگان‌در‌
محکومیت‌اقدامات‌آمریکا‌هم‌خوب‌است.‌
بهارستان‌نشینان‌پیش‌از‌این‌بیانیه‌هایی‌
نیز‌در‌محکومیت‌خــروج‌آمریکا‌از‌برجام‌
یا‌حتی‌اقدام‌مجلــس‌نمایندگان‌آمریکا‌
در‌تمدید‌‌10ســاله‌قانون‌تحریم‌ایران،‌

صادر‌کرده‌اند.
اما‌خــب؛‌»بیانیه‌های‌مــا‌هیچ‌خاصیت‌
اجرایی‌ندارد.«‌این‌را‌نماینده‌مردم‌قم‌در‌

مجلس‌می‌گوید!

بیانیه های بهارستانی
ک

منا
س :ن

عک

به بهانه تازه ترین حرکت دسته جمعی نمایندگان مجلس در تقدیر از یک اقدام ملی؛




